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چــه حد به مرگ رؤیاها می انجامد و این آینده را پیش روی مردم تاریک و تار 
می‌کند؟ آقای دکتر فکوری در مصاحبه‌‌ای که با ایشــان داشتم از تعبیر رؤیاها 

به کابوس برای تبیین وضعیت استفاده کردند؛ نظر شما چیست؟
به‌نظر من، ما با مسأله‌ای جدی تر و تلخ‌تر از »تبدیل شدن رؤیاهای آینده 

به کابوس« مواجهیم.
ëëو این مسأله چیست؟ 

ببینیــد! اگر رؤیاهــای ملی به کابوس ملی تبدیل شــوند بایــد در وضعیت 
امــروز خودمــان تأمل و بازاندیشــی کنیم. وقتی چشــم انداز نگــران کننده ای 
در برابرمــان قرار می‌گیرد از خود می‌پرســیم »چکار می‌شــود کرد که به آینده 
تلــخ نرســیم؟«  در خیلــی از جوامــع، این مــرگ رؤیــا می‌تواند منجــر به یک 
تلنگر یا شــوک شــود که ما را بیدار کند؛ اما گاهی آینده‌ای که واقعاً کابوس ‌واره 
اســت می‌تواند تبدیل بــه انگیزه‌ای برای فعالیت و تــاش بی‌هدف و مخرب 
در تصویــر وضــع موجود شــود. این خیلــی خطرناک‌تر اســت؛ یعنــی به یک 

»ناکجاآباد« می‌اندیشیم که فکر می‌کنیم بهتر از وضع کنونی است.
ëëیعنی رؤیای ناکجاآباد ساختن؟ 

بلــه یک »رؤیای ناکجاآباد« شــکل می‌گیــرد که فکر می‌کنیــم از این وضع 
بهتر است. با این شعار که: »به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم«.

ëë این رؤیای جمعی که وجهی سلبی دارد و مهم‌ترین مطالبه‌اش این است 
که »فقط این نباشــد« و نمی‌داند چه چیز را می‌خواهد جایگزین وضع فعلی 

کند چه مضراتی برای یک جامعه می‌تواند داشته باشد؟
نارضایتــی از وضع موجود می‌توانــد منجر به عصیان علیــه وضع موجود 
شــود. در دل عصیان علیه وضع موجود، خشونت، نفرت و ابهام هم به وجود 
می‌آید و تبدیل به نوعــی »کنش انبوه خلقی« یا نوعی کنش مبتنی بر تلقین، 
تقلیــد و ســرایت می‌شــود. این دیگــر، حتی کنشــگری انتقادی هم نســبت به 
وضع موجود نیســت. لازمه »امید« و »رؤیا« وقوف به امکان تغییر و بهسازی 
وضــع موجود اســت؛ یعنی بدانیم کــه وضع کنونی بهتر می‌شــود: »هر چقدر 
هــم که وضع بد باشــد، فرصت‌هایی پیــش رویمان قرار گرفته کــه باید آنها را 
خلق یا کشــف کنیم«. وقتی در معرض »نفرت انباشــته شــده« قــرار بگیریم، 
افــراد به‌ســمت واکنش‌هــای هیجانی و کور ســوق داده می‌شــوند کــه، نه تنها 
عقلانیتی در آن نیســت، بلکــه به‌دلیل نگران نبودن از آینده، از ســر ناچاری و 
اســتیصال، کارهایی انجــام می‌دهند که آینده‌ای بدتر از حال را برایشــان رقم 

بزند.
ëë یکی از رؤیاهای امروز برخی از ایرانی‌ها این اســت کــه مهاجرت کنند و در 

رؤیای دیگر ملت‌ها شــریک شــوند؛ مثلًا رؤیای رفاه امریکایــی، رؤیای آزادی 
فرانسوی و...! شریک شــدن در ســفره رؤیای دیگران برای خیلی‌ها رؤیاست 
و نســل به نسل قویتر می‌شــود.   آیا، غیر از مهاجرت، چند مثال دیگر از رؤیای 

جمعی ایرانیان در شرایط امروز می‌توانید بیاورید؟
رؤیای کســانی که از وضع موجودشــان ناراضی هستند، با رؤیای کسانی که 
از وضع موجودشــان عصبانی هســتند فرق می‌کند. رؤیــای افراد ناراضی این 
اســت که به گزینه‌هــا و آلترناتیوهای مختلف بیندیشــند و انتخاب کنند؛ چون 
ایــن راه، برای رســاندن آنهــا به رؤیاها و آرمان‌هایشــان، گرچــه کندتر ولی کم 
هزینه‌تــر اســت. جامعه‌ای که عصبانی باشــد بــه این موضوع نمی‌اندیشــد و 
تصویر رهایی‌بخش خود را تصویری سلبی می‌داند. مهاجرت در طول تاریخ 
بشــر همیشــه وجود داشــته و در ایران هم بوده اســت. در خیلی از کشــورهای 
جهــان، این مهاجرت‌ها، نه تنها چیزی از توانمندی و همبســتگی جامعه کم 
نکرده بلکه به آن افزوده است. وقتی کسی می‌رود آموزش می‌بیند، ثروتمند 
می‌شــود یا کســب قدرت می‌کنــد، ایــن دســتاوردها را در خدمت ســرزمین و 
جامعه خود قرار می‌دهد. همان‌طور که اشاره کردید، خدمت افراد به جامعه 
خــود به‌دلیــل پدیده‌ای به‌نــام »هویت ایرانی« اســت. هویــت ایرانی، هویتی 
همبسته، دموکراتیک و متکثر است؛ نه هویتی منتج از شئونیسم یا فاشیسم! 
وقتی جامعه احســاس کند در برابر »هویت‌های مشروعیت بخش« برای او، 
هویت‌های دیگری به وی تحمیل شــده‌اند، اینجاســت که »هویت مقاومت« 
شــکل می‌گیرد. هویت مقاومت، محرکی است که موجب می‌شود فرد دست 

به هر اقدامی برای برون‌شد از آن وضعیت بزند.
ëë درســت متوجــه منظورتان نشــدم. یعنــی در شــرایط فعلی رؤیــای افراد 

عصبانی و ناراضی می‌شود: مقاومت در برابر هر چیزی؟
رؤیــای وارونــه‌ای شــکل می‌گیــرد کــه باعث می‌شــود فــرد اصلًا بــه آینده 

بهتــر فکر نکند، فقط بــه مقاومت در برابــر وضع موجود بیندیشــد. مقاومت 
در برابــر وضــع موجــود منجر بــه اتلاف همــه منابع مــادی و معنــوی خواهد 
شــد. همان‌طور که اشــاره کردید، مهاجرت نوعی رؤیا برای نســل جدید ایران 
است اما روی دیگرســکه هم می‌شود نوعی درونگرایی افراطی و مهاجرت به 
درون. گاهی افراد در یک جامعه دچار درونگرایی افراطی می‌شــوند. در طول 
تاریخ نیز همین شــرایط را می‌دیدیم. وقتی جامعه ایرانی با شکســت روبه‌رو 
می‌شــود، گرایش‌های صوفیانــه، انزواطلبانه و فردگرایانه در آن خیلی رشــد 
می‌کــرد و افراد به شــکل اختیاری یا اجباری به‌ ســمت آســیب‌های اجتماعی 

روی می‌آورند.
ëëچه نوع از آسیب‌ها مدنظرتان است؟ 

اعتیــاد نشــان دهنــده اوج ناتوانی فرد اســت، امــا مثال‌هــای دیگری مثل 
طــاق، تضعیــف بنیان‌هــای خانــواده، خیانــت، خشــونت، آســیب زدن بــه 

دیگران و آنومیک شدن جامعه را نیز می‌توان ذکر کرد.
ëëبه نوعی شکل‌گیری یک »رؤیای وارونه جایگزین«؟ 

بله! یا حتی شــکل‌گیری رؤیاهای ویران شده! در چنین رؤیاهایی هیچ فکر 
و تصویــری نیســت. به‌نظــر مــن عامل 
دیگری کــه روی رؤیای ایرانــی و رؤیای 
اجتماعــی تأثیــر دارد، ادراک فــرد از 
وضعیتــی اســت که خــودش و دیگران 

در آن قرار دارند.
ëë در تاریخ معاصر و در بین کشــورهای 

اطراف‌‌مــان می‌بینیــم کــه داشــتن دو 
دو  می‌شــود  باعــث  مختلــف  رؤیــای 
کشــوری که به هم نزدیک بوده‌اند با دو 
سرنوشــت مختلف روبه‌رو شوند: مثلًا 
آنها  حاکمان  کره‌جنوبی!  و  کره‌شمالی 
سرنوشــت کاملًا متفاوتی را برایشــان 
رقــم زده‌اند. با این مقدمه به‌نظر شــما 
در ایران، رؤیــای حاکمیت ایران امروز 
چیست؟ و آیا رؤیایی که حاکمان برای 
جامعــه ایرانی متصور هســتند در یک 
نقطــه با رؤیــای مردم عادی یــا جامعه 

روشنفکر به هم می‌رسد؟
حتــی قبــل از جریــان اعتراضــات 
اخیــر بــه قیمــت بنزیــن و تبعــات و 
خســارت‌های ســنگین مادی و معنوی 
کــه در پی داشــت، بارها گفتــه‌ام که چه 
اســمش را رؤیــا بگذاریم، چه اندیشــه 
اجتماعــی،  همبســتگی  پیشــرفت، 
ایرانــی،  و  اســامی  آرمانگرایــی  چــه 
در هــر کــدام از ایــن حالت‌هــا، وقتــی 
رؤیایی به‌ شــکل مشــترک و با ســازوکار 
گفت‌و‌گویــی و تعاملی خلق می‌شــود، 
پشــتوانه‌ای مشــروعیت بخش دارد که 
هم حکومــت و هم جامعه بــا کمترین 
فاصلــه، چنیــن رؤیایی را دنبال می‌کنند. این همان چیزی اســت که اســمش 
را »ســرمایه اجتماعی« می‌گذارند و اعتماد سیاســی، اعتماد مدنی و اعتماد 
اجتماعــی را به‌دنبــال مــی‌آورد. مشــارکت، همبســتگی و امیــد بــه آینــده در 
همین شــرایط شــکل می‌گیرد. اگر آن گفت‌و‌گوی مشــترک دچار صدمه شود 
به رؤیای مشــترک نمی‌رســند. گسســت‌های جامعه ما فقــط میان حاکمیت 
و ملــت نیســت. در درون ملــت و درون حاکمیت نیز گسســت می‌بینیم. بین 
نخبــگان و مــردم و همچنین بین نخبگان و حاکمیت هم گسســت می‌بینیم. 
این گسســت‌ها، امکان و مهارت گفت‌و‌گو را تضعیف و نوعی اختلال ارتباطی 
را ایجــاد کــرده اســت. در زمــان اختــال ارتباطــی، فراتــر از اینکــه هرکــدام از 
طرفیــن چه توانایی‌ها یا ناتوانی‌هایی داشــته باشــد، تصویرهایــی از توانایی و 
ناتوانی در جامعه شــکل می‌گیرد و این تصویرها هستند که با هم می‌جنگند. 
بی‌اعتمــادی بزرگ می‌شــود و اعتمــاد آب می‌رود. شــاید رؤیا یــا تصویری از 

متأسفانه شاهد این هستیم که 
هر چه شتاب تحولات و تأثیر 

فناوری‌های جدید بیشتر شده، 
نهادهای قوام بخش مثل 

شبکه‌های مدنی ضعیف‌تر 
شده‌اند؛ و از سوی دیگر کاهش 

سرمایه‌های اجتماعی، 
مداخله‌های سیاسی، کارکرد 

ضعیف نهادهای آموزشی و از 
دست رفتن نقش انسجام بخش 

دین را شاهد بودیم؛ در نتیجه 
این اتفاق‌ها در حیات اجتماعی 

مردم ایران، رؤیای مشترک ایرانی 
و تصویر مشترکی که ایرانی‌ها 

می‌توانستند برای آینده میهن 
داشته باشند خدشه دار شده 

است


